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فراز و فرود شيخ خزعل

«شيخ خزعل» نمونه اى تمام قد از يك پادشاه شرقى هزارويك شبى است 
كه در حال گوش سپردن به نواى موسيقى و تماشاى رقصى زيبا، دلخوش 
به شمردن سكه هاى بى شمار خويش است و همزمان به سلطنت سرزمينى 
ــم دوخته است. شيخ خزعل با پشتوانه  بزرگ تر با سكه هايى بيشتر چش
ثروت افسانه اى خود به عنوان بزرگ ترين مالك خوزستان و وابستگى اش به 
قبيله اى قدرتمند در زمانه اى پرآشوب سعى در ايجاد حكومتى شبه مستقل 
ــت اما امواج پرتلاطم سال هاى پرحادثه  در جنوب ايران براى خودش داش

 1925-1897 كشتى تفريحى او را به زير كشيد. 
ــال هاى پرحادثه  ــيخ خزعل» روايتى ثانيه به ثانيه از س «فراز و فرود ش
 1925-1897 خوزستان را ارايه داده است. «عبدالنبى قيم» با مطالعه دقيق 
اسناد و كتاب هاى بسيارى كوشيده است تصويرى دقيق از اوضاع اقتصادى 
و اجتماعى خوزستان اين سال ها را ارايه دهد. به اين ترتيب ما روايت روى 
كارآمدن اين اعجوبه قبيله اى را مرور خواهيم كرد كه با مرگ پدر و به قتل 
رساندن برادر بزرگ تر به سوى قدرت، خيز برمى دارد و در انديشه نشستن 

بر اريكه سلطنت عراق است. 
ــال 1285 (1906هـ .ش)، كشف اولين  ــروطه در س وقوع انقلاب مش
چاه نفتى خاورميانه در سال 1908، شعله ور شدن آتش جنگ جهانى اول 
ــال 1914، اضمحلال و فروپاشى امپراتورى عثمانى ، روى كار آمدن  در س
بلشويك ها و تشكيل اتحاد جماهير شوروى در سال 1917و سقوط خاندان 
ــت كه در دوره حكومت شيخ  قاجار و برآمدن رضاخان اتفاقات مهمى اس
خزعل روى مى دهد اما او پس از به دست گرفتن زمام امور آنچنان زيركانه 
و حساب شده عمل مى كند كه گاهى  وقت ها انگليسى ها را مامور مى كند 
ــار مذاكره كرده و به  جاى وى چانه زنى  ــا از طرف او با مقامات دولت قاج ت
ــتان 1921، «پيل» كنسول  بريتانيا در اهواز را  كنند: شيخ خزعل در تابس
مامور كرد تا با «قوام السلطنه» نخست وزير درباره ماليات  معوقه مذاكره كند 

و قوام السلطنه را به قبول نظر شيخ متقاعد سازد. 
ــيخ خزعل در اين كتاب كاملا تشريح شده است كه  ــيوه سلوك ش ش
ــه نواى گروه موزيك  ــار زدن برادر در كاخ «فيليه» ب ــه او پس از كن چگون
اختصاصى خود گوش مى سپرد و با هدايا، خرده گيران را به صف دوستان 
ــختگير و هم روى  ــى زد. او در قصر خود را هم روى فرقه هاى س ــد م پيون
رقاصه ها و بت پرستان هندى باز گذاشته بود تا از هركدام در فرصت خود 
سود برد: افتتاح لژ فراماسونرى با كمك و مساعدت او بود و خزانه او روى 
خوانندگان زن يا رقاصه ها باز بود، همچنان كه اين خزانه روى  نيكوكاران 
ــيخ خزعل اين  و صالحان فرقه هاى مختلف باز بود... . يكى از روش هاى ش
بود كه كسى را از نزديكان خويش با پول هاى گزاف به  تهران فرستاد و او را 
نگهبان دربار كرد كه از هر پيشامدى استفاده كند و او با ميرزاعلى اصغرخان 
اتابك و ديگر درباريان دوستى  مى  كرد و هميشه دل هاى آنان را با پيشكشى 
و پول مى جست. نتيجه اين  تدبيرها بود كه حكومت او در محمره و فلاحيه 
ــره با تهران سروكار داشت. گويا اتابك  ــتان جدا و يكس از حكومت خوزس
ــه هوادار شيخ بود و بر پيشرفت كار او مى كوشيد، نيز شيخ دختر  هميش
نظام السلطنه را گرفته بود كه اين زمان يكى از نزديكان شاه بود. همچنان 
دختر برادر شاهزاده عبدالحميد عين الدوله را به زنى داشت كه از درباريان 
ــيار بزرگ بود. در سايه همراهى اينان كار شيخ روزبه روز بالا مى گرفت  بس
ــلطنه، لقب سردار اقدس، به او دادند و از درجه  تا آنجا كه به جاى معزالس
ــر آن به او القاب  ــر نويانى بالايش بردند. علاوه ب ــر تومانى به رتبه امي امي

 نصرت الملك و سردار ارفع نيز داده بودند. 
ــيخ خزعل: شيخ خزعل در اداره  امور ايالت و ترسيم  و اما در ديوان ش
ــاهان آن دوره  ــكام و پادش ــش  همانند ح ــت خوي ــوط اصلى سياس خط
تصميم گيرنده نهايى بود و همه مسايل  به او ختم مى شد. به نظر مى رسد 
بزرگان قبيله محيسن و حتى بزرگان خاندان آل بوكاسب  هيچ گونه نقشى 
ــيخ كاسب  پسر ارشد  ــتند. بركنارى ش در تصميم گيرى يا اداره امور نداش
ــيخ عبدالحميد به  جاى  خويش از وليعهدى و گماردن فرزند دوم خود ش
او نشان از قدرت شيخ خزعل دارد... نحوه اداره امور و ساماندهى كارها در 
دستگاه او همانند تمامى حكام و سلاطين مشرق زمين در آن دوره به شكل 

سنتى بود و از اداره امور به شكل  نوين و مدرن خبرى نبود. 
منافع تجارى روابط شيخ خزعل را شكل مى داد آنگونه كه در پژوهش 
قيم آمده است: شيخ خزعل حكومت مركزى را كاملا متقاعد كرده بود كه 
نبودش مساوى اخلال در تجارت و ركود آن است و همزمان با انگليسى ها 
ــت و در پس  تجارت مى كرد، با روس ها مذاكره و با آلمان ها مراوده داش
ــا اقدامات محرمانه كار خود را در تعارض با منافع بقيه پيش  پرده هم ب
ــى او با دولت فخيمه انگليس زبانزد  ــرد... و البته هرچند ارتباط عال مى ب
خاص و عام است اما در اين كتاب خاطرنشان شده است كه انگليسى ها 
همواره مواظب او بودند تا مانع افزايش قدرتش شوند تا آنجا كه هرچند 
به نيروى مسلحى براى امنيت مناطق نفتى نياز مبرم داشتند حاضر به 

تسليح شيخ خزعل نبودند. 
رويارويى رضاخان و شيخ خزعل و سير اين رويارويى، از خواندنى ترين 
ــت. در اين قسمت ها هم مى بينيم كه شيخ خزعل  فصل هاى كتاب اس
چگونه از قدرت منطقه اى خود و در خطربودن منافع نفتى بريتانيا براى 
بقا سود مى جويد اما در نهايت اين منافع انگليسى بود كه شيخ خزعل 
را سوار بر كشتى اش به رضاخان تسليم كرد و مرگى سياه را برايش رقم 
ــاله شيخ خزعل كه از ژوئن 1897 آغاز  زد. به اين ترتيب حكومت 28س
ــوكت آن افزوده مى شد، در دسامبر  ــده  بود و روزبه روز بر قدرت و ش ش

1924 به  پايان رسيد. 
سرنوشت سياه شيخ خزعل در كتاب با اين جملات، پايان بندى شده 
است: بعدها رضاخان ضمن اذعان به  سرسپردگى خود به انگليس، به آنها 
خرده مى گيرد كه چگونه انگليسى ها به  هنگامى كه آلت  دست بهترى پيدا 
كردند به  راحتى و بدون توجه به خدمات و دستاوردهاى دوستانشان آنان را 
به فراموشى سپاردند... در صفحات قبل تر مرور كرده ايم كه رضاخان نه تنها 
ــان خود را از تيغ گذراند، بلكه حتى آنهايى  كه در تحكيم پايه هاى  مخالف
حكومت او نقش بسزايى داشتند و در مقاطعى او را يار و ياور بودند نيز از 
ــپهدار، چاره اى جز خودكشى نيافت،  گزند او و از تيغ او درامان نبودند. س
ــت را كنار گذاشت، سميتقو و  احمد قوام به اروپا گريخت، مصدق سياس
آخرين ايلخان قشقايى در شرايط مشكوكى جان باختند. تيمورتاش  وزير 
ــد، فيروز فرمانفرما ياور و دست  راست رضاخان خفه شد،  ــته ش دربار كش
سردار اسعد بختيارى به رغم كمك هاى  ارزشمندش به رضاخان و تصدى 
ــته  ــت و تلگراف و تلفن در زندان كش مقام وزارت جنگ و بعد وزارت پس
شد، عبدالحسين ديبا معاون نخست وزير نيز سرنوشتى بهتر از تيمورتاش و 
نصرت الدوله فيروز و شيخ خزعل در انتظارش  نبود. و البته رضاخان هم به 

كوزه منافع دولت فخيمه واريز شد. 
ــته «عبدالنبى قيم» را انتشارات  ــيخ خزعل» نوش كتاب «فراز و فرود ش
ــت. پيش از اين  ــر كرده اس كتاب آمه در 500 صفحه و 14 فصل منتش
كتاب هاى «فرهنگ معاصر عربى - فارسى»، «فرهنگ ميانه عربى - فارسى» 

و «500سال تاريخ خوزستان» از «عبدالنبى قيم» منتشر شده است. 
فراز و فرود شيخ خزعل/  عبدالنبى قيم
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نگاه
مرز ها و دولت ها

كره زمين متعلق به كيست؟ 

ــد مايل آن طرف تر و همچنين  ــا وجود تراژدى هايى دردناك چن ب
ــايد در زمانى نه چندان دور، نادرست يا حتى  به رغم فجايعى حاد تر ش
سنگدلانه بنمايد كه توجهات را به ساير چشم اندازهايى معطوف كنيم 
كه هرچند به صورت انتزاعى و محتمل، مى توانند مسيرى به سمت يك 

جهان بهتر، آن هم نه در آينده اى دوردست، ارايه دهند. 
ــاهد لحظات اميد و نااميدى در  من بار ها از لبنان ديدن كرده ام و ش
آنجا بوده ام، لحظاتى كه توام است با عزم شايان توجه مردمان لبنان براى 
غلبه يافتن بر مشكلات و قدم نهادن رو به پيش. نخستين بارى كه آنجا 
ــال پيش بود. من و  ــت به خاطرم آورم - دقيقا 60 س ــودم- اگر درس ب
ــرم در يك بعد از ظهر در منطقه الجليل در شمال اسراييل قدم  همس
مى زديم، كه به يكباره جيپى در جاده در نزديكى ما ظاهر شد و يك نفر 
بر سر ما فرياد كشيد كه بايد بازگرديم: ما ديگر در اسراييل نبوديم. ما 
سهوا از مرز گذشته بوديم، آن هم به صورت ناشناس، مرزى كه گمان 
ــود. واقعه اى جزيى كه البته درس  ــم مملو از تجهيزات نظامى ب مى كن
ــروعيت مرز ها و دولت ها در بهترين  ــى با خود به همراه دارد: مش مهم

حالت مشروط و موقتى است. 
تقريبا تمامى مرز ها تحميلى بوده و به واسطه خشونت تعيين شده  و 
تا حد نسبتا زيادى دلبخواهى اند. مرز لبنان-اسراييل يك قرن پيش از 
طريق سازش نامه سايكز-پيكو (Sykes-Picot Agreement) تعيين 
ــد و امپراتورى عثمانى سابق را به نفع قدرت امپرياليستى بريتانيا و  ش
فرانسه بدون توجه به مردمانى كه مقدر بود آنجا زندگى كنند، يا حتى 
بدون توجه به خود پهنه سرزمينى، به دو بخش تقسيم كرد. مرز هيچ 
معنايى در اين مورد كه چرا عبور سهوى از آن تا به اين اندازه آسان بود، 
در بر نداشت. با بررسى جنگ هاى هولناك در جهان آشكار مى شود كه 
تقريبا تمامى آنها بقاياى جنايت هاى امپرياليستى  و مرزهايى هستند كه 

قدرت هاى بزرگ در راستاى منافع خود وضع كرده بودند. 
ــد (Durand Line) را كه  ــرز دوران ــتو ها هرگز م براى مثال پش
ــتان وضع كردند، به  ــتان از افغانس بريتانيايى ها براى جداكردن پاكس
ــناخته اند؛ هيچ يك از دولت هاى افغان نيز آن را نپذيرفته  رسميت نش
ــتاى منافع قدرت هاى امپرياليستى امروز است كه  ــت. اين در راس اس
ــت» بنامند،  ــرز دوراند عبور مى كنند، «تروريس ــتوهايى را كه از م پش
به طورى كه حتى خانه هايشان تحت حملات مرگبار هواپيماهاى بدون 

سرنشين و عمليات ويژه ارتش آمريكا قرار  گيرد. 
ــيله  ــديدا به وس ــر جهان ش ــداد محدودى از مرز ها در سرتاس تع
ــت كه  ــوند و از همين رو اس تكنولوژى هاى پيچيده محافظت مى ش
ــوزوگداز قرار مى گيرند، مانند مرزى كه  در ارتباط با لفاظى هاى پرس
ــبات  ــورى كه مناس مكزيك را از ايالات متحده جدا مى كند؛ دو كش

ديپلماتيك دوستانه اى دارند.
 اين مرز به واسطه تهاجم آمريكا در طول قرن نوزدهم تعيين شد. 
اما تا 1994 نسبتا باز بود، يعنى تا زمانى كه رييس جمهور بيل كلينتون 
عمليات حفاظت از مرز ها (Operation Gatekeeper) را آغاز كرد 
ــان درآورد. تا پيش از آن، مردم  ــن مرز را نيز تحت نظارت نظامي و اي
مرتبا از مرز عبور مى كردند تا خويشاوندان و دوستان خود را ببينند. 
احتمالا انگيزه شروع عمليات محافظت از مرز ها اتفاق ديگرى بود كه 
ــال رخ داد: وضع معاهده تجارت آزاد در آمريكاى شمالى  در   همان س
(North American Free Trade Agreement) كه به سبب 
واژگان «تجارت آزاد» نام بى مسمايى است. بدون شك دولت كلينتون 
ــاورزان مكزيكى، با وجود كارآمدى شان، توان آن  متوجه شد كه كش
ــاورزى با يارانه بالاى آمريكا  را نداشتند كه با تجارت محصولات كش
رقابت كنند و نيز اينكه تجارت هاى مكزيك نمى توانست تن به رقابت با 
 (NAFTA) تجارت هاى چندمليتى آمريكا دهند كه تحت قوانين نفتا
 (national treatment) «بايد امتيازهاى ويژه اى چون «معامله ملى
ــك دريافت كنند. چنين اقداماتى تقريبا به صورت ناگزير  را در مكزي

منجر به سيل مهاجران در خروج از مرز مى شود. 
بعضى از مرز ها همراه با نفرت ها و جنگ هايى كه مظهر و الهام بخش 
ــت. به مدت  آنند، از بين مى روند. دراماتيك ترين مورد، مرزهاى اروپاس
ــطه  ــن منطقه در جهان بود كه به واس ــرن، اروپا بدوى تري ــن ق چندي
ــهمگين و مخرب از هم پاشيده شده بود. اروپا تكنولوژى  جنگ هاى س
و فرهنگ جنگى را گسترش داد كه آن را قادر به فتح جهان مى ساخت. 
ــى وصف ناپذير، تخريب متقابل در پايان  ــليك نهايى توحش پس از ش
ــگران اين نتيجه را به تز صلح  ــد. پژوهش جنگ جهانى دوم متوقف ش
ــى ديگر  ــى از جنگ عليه دموكراس دموكراتيك- اينكه يك دموكراس
خوددارى كند- نسبت مى  دهند. اما اروپاييان ممكن است متوجه شده 
باشند كه آنها چنان ظرفيت هايى را براى تخريب گسترش داده اند كه 
دفعه بعدى اى كه بازى مورد علاقه شان را انجام  دهند، مى تواند آخرين 
ــد. اتحاد نزديك ترى كه پس از آن زمان شكل گرفت، اكنون  دفعه باش
فاقد مشكلات جدى نيست، بلكه پيشرفتى عظيم نسبت به آن چيزى 

است كه پيش از اين روى داد. 
ــه تا همين اواخر نيز بدون مرز بود،  همين نتيجه براى خاوميانه ك
ــتناك، از بين  ــت. و مرز ها، هر چند به طرقى وحش چيز جديدى نيس
مى روند. شيرجه به ظاهر توقف ناپذير سوريه به سمت خودكشى، كشور 
را متلاشى مى كند. پاتريك كاكبرن، خبرنگار باسابقه امور خاورميانه كه 
اكنون براى مجله اينديپندنت مشغول به كار است، پيش بينى مى كند كه 
آتش جنگ بزرگ و تاثير منطقه اى اش، ممكن است منتهى به پايان كار 
رژيم سايكز-پيكو شود. جنگ داخلى سوريه، مجددا آتش جنگ شيعه-
ــنى را كه يكى از وحشتناك ترين پيامدهاى تهاجم آمريكا و بريتانيا  س
ــته بوده، برافروخته است. مناطق كُردنشين  به عراق در 10سال گذش
ــوريه، به سمت خودمختارى و الحاق شدن به يكديگر  عراق و اكنون س

حركت مى كنند. 
ــرايط اجماع گسترده  ــبيه به ش ــطين در قالب چيزى ش اگر فلس
بين المللى استقلال يابد، مرز هايش با اسراييل به احتمال زياد از طريق 
ــته  ــه معمولى تجارى و فرهنگى، همان طور كه زمان هاى گذش مبادل
ــى داد، از بين خواهد رفت. چنين  ــبى روى م در طول دوران صلح نس
ــايد  ــرفتى مى تواند گامى در جهت اتحاد منطقه اى نزديك تر و ش پيش
ناپديدى آرام مرز ساختگى اى باشد كه منطقه الجليل را ميان اسراييل و 
لبنان تقسيم مى كند، به طورى كه پياده روندگان و سايرين بتوانند آزادانه 
ــال پيش چنين  ــرم 60 س از آن عبور كنند، همان طور كه من و همس
ــد واقع بينانه براى رفع  ــرفتى تنها امي كرديم.  به زعم من، چنين پيش
مخمصه پناهندگان فلسطينى است؛ مخمصه اى كه اكنون تنها يكى از 
فجايع پناهندگى است كه منطقه را پس از حمله به عراق و تبديل شدن 

سوريه به جهنم، زجر مى دهد. 
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ريويو

جواد لگزيان

(اسـتادان  اسـتادان عربـم  از  مـن 
مسـلمانم) آموختـه ام كـه عقـل را 
راهنمـاى خود قرار دهـم، حال آنكه 
شـما بدين خرسـنديد كه مثل يك 
اسير، زنجير يك مرجع اخلاقى را به 

گردن داشته باشيد. 
آدِلارد باثى (وفات 1152/548) 
ــت با طلوع خردگرايى در اروپا و غروب آن  ــم/ دوازدهم همراه اس قرن شش
ــورهاى اسلامى: يك طرف پى ير آبلار (وفات 1142/538) با ستيز براى  در كش
خردگرايى در اروپا و طرف ديگر امام محمد غزالى (وفات 1111/505) با ستيزش 
ــينا» را از مفاخر  ــلامى «ابن س ــى؛ اگر امروز در جمهورى اس در مقابل آزادانديش
ــلام مى دانيم، فراموش نكنيم «امام محمد غزالى» سخنان او را «كفر صريح»  اس
مى دانست؛ اگر به علم دوران اسلامى افتخار مى كنيم، بدانيم كه اين افتخار متعلق 
به دوران قبل از امام محمد غزالى، قبل از نظاميه ها، و قبل از محدودكردن تعقل 
ــت. در دوران پسانظاميه اى نداريم موردى  در نظاميه ها و نه دوران پس از آن اس
كه به آن افتخار كنيم؛ همين تفكر پسانظاميه اى است كه دوران خفت را براى 
ــانى را، كه ملايك را  ــلامى به بار آورد و باارزش ترين موهبت انس جامعه هاى اس
مجبور به سجده كرد، يعنى خرد را محدود و مقيد كرد! اسُجُدو لآِدَمَ! و علَّمَ آدَمَ 
ــماءِ كُلّها؛ علمى كه ملايك نداشتند! فَقال انَبئونى باسَماءِ هُو لاءِ آن كُنتُم  الاسَ
صادِقين! و فرشتگان گفتند لا عِلمَ لنَا الاِّ ما عَلمَّتنا! و آن علم، علوم طبيعى بود، 
نام هر آنچه در هوا و زمين است و ماه و آفتاب و ستارگان! اين است فضل انسان 
بر فرشتگان و همين است كه با تاسيس نظاميه ها محدود شد. تصورى از انسان 
كامل ساخته شد كه در بهترين شرايط به فرشته فروكاسته مى شد و آن فضل 
و برترى انسان نسبت به فرشتگان يعنى علم، و آن هم علوم طبيعى محدود شد 

و از بين رفت. 
لابد اين پديده از قبل شروع شده بوده است كه تجلى آن را در نهاد نظاميه اى 
ــرو در نيمه دوم قرن پنجم مى گويد  ــت اگر ناصرخس مى بينيم. بى جهت نيس

(جامع الحكمتين، ص 14 و 15): 
علماء دين حقّ مر علم طب را و علم نجوم را همى دليل اثبات نبوت كنند... و 
به علت كافرخواندن اين علما لقبان مر كسانى را كه علم آفرينش دانند، جويندگانِ 
چون و چرا خاموش گشتند و گويندگان اين علم خاموش ماندند و جهل بر خلق 

مستولى شد، خاصه بر اهل زمين ما كه خراسان است و ديار شرق. 
و نيز فراموش نكنيم كه در اوايل دوره صفويه فضل االله روزبهان خنجى نوشت:

«... پس ثابت شد كه اصلا به تعلم علوم فلسفه (بخوانيد: علوم طبيعى) اشتغال 
ضرورى نيست. بنابراين بر شيخ الاسلام واجب باشد كه از تعلم آن منع كند و اصلا 
نگذارد كه كسى به درس و افاده آن مشغول گردد كه جميع فسادات كه در اسلام 

ناشى شده منشأ آن اشتهار علوم فلاسفه است.»
ــروع نظاميه ها و تاثير و پذيرش افكار محمد غزالى ما شاهد هيچ  پس از ش
ــد.  ــلامى نبوده ايم كه به دنبال خردگرايى باش جنبش درون زاد از بدنه ايران اس
ــنايى ما با تمدن غرب هم، حدود 600 سال پس از شروع جنبش  به هنگام آش
پى ير آبلار كه به سختى ما را از خواب 600ساله مى خواست بيدار كند، به حدى 
غافل بوديم كه تصور روشنى از رويدادها نداشتيم و مقاومت در مقابل تغيير شديد 
بود. انواع مشرب ها و منش هاى سياسى هم پديد آمد و هيچ گاه هيچ يك از اين 
حركت ها ريشه هاى اين غفلت را آشكار نكرد و تحليل راهگشايى از رويدادهاى 
جهانى و جايگاه ما ارايه نداد. پس طبيعى است اكنون كه ايران وارد دوران آگاهى 
شده است، عده اى تصور كنند راه دستيابى به دوران باعظمت تاريخ اسلام و ايران 
تمسك به روش هاى پسانظاميه اى است كه حتى تحمل ملاصدرا و اردستانى ها 

را هم نداشتند! 
ــلام و علم تعبير و  ــاهد موجى سياسى هستيم كه از اس ــال ها ما ش اين س
ــيرى نظاميه اى دارند؛ موجى كه در دولت نهم و دهم به شدت اوج گرفت!  تفس

چند مولفه اجتماعى و سياست بين الملل به رشد اين موج كمك مى كند: 
ــه اول انقلاب و جنگ  ــس از تلاطم هاى ده ــبى اجتماعى پ ــش نس  آرام
تحميلى و نيز پس از شروع دوران سازندگى در دهه 70. گروه هايى كه طرفدار 
محدودكردن خرد اند و خلاقيت را مترادف با هرج ومرج و لذا مذموم مى پندارند، 

فرصت يافته اند قدرت سياسى به دست آورند. 
ــلامگرايى را در دنيا  ــد اس  خصومت قدرت هاى جهانى كه تاب ديدن رش
ــته اند. اين خصومت ها كمك به رشد  ــلامى به مقابله برخاس ندارند و با ايران اس
ــادگى هرآنچه در ظاهر از  ــت؛ چون عده اى به س موج تفكر نظاميه اى كرده اس
ــلامى تلقى  ــم توجه به خرد، را مذموم و ضداس ــت، از جمله راه و رس غرب اس
مى كنند؛ رفتارهاى خصمانه قدرت هاى جهانى كمك كرده است تفكر و منش 

اين گروه هاى خردگريز مقبوليت بيشترى پيدا كند. 

اين مولفه ها زمينه را براى حضور گروه هايي به كمك عوامل صادق و ناصادق و 
سودجوى آنها آماده كرد. اما عامل فرهنگى تشديد و رشد اين موج و تاثيرگذارى 

آن در سال هاى اخير متنوع است: 
الف) تلقى دانش مكتوب از علم نوين 

ــنتى در ايران پسانظاميه اى است. اين تلقى كه در  اين همان مفهوم علم س
دانشگاه هاى ما هم حاكم است: علم آن چيزى است كه در كتاب هاى دنيا مكتوب 
است و مى توان آن  را«كسب» كرد. به اين معنى علم در ايران معمولا فروكاسته 
مى شود به دانش مكتوب. اين تفكر همان  است كه منجر به ارشديت سنى در 

حوزه و دانشگاه شده است. در اين تفكر مجالى براى خلاقيت نيست. 
بسيارى رفتارهاى ناپسند دانشگاهى كه همه جاى ايران شاهد آن هستيم 
ريشه در اين تفكر و مغايرت آن با رفتار علمى در دنياى مدرن دارد. از ديگر نتايج 
نامنظور اين تفكر يكى اين است كه دانشگاهيان به ريشه دانش در دنياى مدرن 
كه نياز اجتماع است، كمتر توجه كرده اند و كمتر توجه مى كنند. درخشان ترين 
دانشگاهيان ما هنوز گمان مى كنند مسووليتى در قبال جامعه براى رفع نياز آن 
ندارند، چه اين نياز مدنى باشد، دفاعى باشد، تربيتى باشد و چه صرفا كنجكاوى 
ــرى. جامعه انقلابى ايران هم كه چه به لحاظ موقعيت ملى و بين المللى نياز  بش
ــانى از يك طرف و ابزار علوم طبيعى و فناورى از طرف  ــديد به ابزار علوم انس ش
ديگر داشته، احساس كرده است دانشگاهيان يا تمايل ندارند يا توانايى ندارند اين 
نيازها را درك كنند يا به آن پاسخ دهند. همين ما را به عامل ديگرى در تشديد 

اين موج خردگريزى مى رساند: 
ب ) بى رغبتى به رفع مشكلات دفاعى و اجتماعى كشور

ــك خدمات ارزنده اى به دفاع كشور  ــگاهيان در طول انقلاب بدون ش دانش
كرده اند. با وصف اين، دست كم بايد بپذيريم چه در رفع مشكلات اجتماعى ايران 
و چه در رفع مشكلات دفاعى كشور رفتار دانشگاهيان ايران به گونه اى بوده است 
كه به بخش دفاعى كشور اين احساس دست داده است كه دانشگاهيان يا رغبت 
ــكلات را ندارند. از ديد من،  به اين موضوع ندارند يا توانايى درگيرى با اين مش
ما دانشگاهيان، به دليل نداشتن شناخت عميق از چگونگى رشد علم در دنياى 
مدرن و بدون توجه به نقش بسيار مهم نياز اجتماع به آموزش و شايد پژوهش 

پرداخته ايم؛ و در اين ميان كمتر گامى در اين جهت برداشته ايم كه دنياى مدرن 
را به گونه اى درك كنيم كه بتوانيم اين درك را به جامعه خومان هم تسرى دهيم. 
ــت كه  ــور اس غافل از اينكه در درازمدت تنها و تنها اين نياز مدنى و دفاعى كش
مى تواند كمك كند جامعه ما از دوران پسانظاميه اى به دوران پسانيوتنى گذر و 

مدرنيت را درك كند و بومى كند! 
ج ) شكست سياسى اصلاح طلبان و رويدادهاى سياسى پس از آن

اين شكست كه در يك جامعه مردمسالار مى توانست رخدادى معمولى تلقى 
ــد. اين قطبيدگى خوراك قطعى  ــود منجر به قطبيدگى در جامعه ايرانى ش ش
ــولات تحديد خرد در  ــه خردگريز بود؛ درنتيجه اين تح ــت موجى داد ك به دس

دانشگاه هاى كشور تشديد شد. 
ــته اى  ــل اول به طور كلى فرهنگ حاكم بر جامعه نقش برجس ــر در عام اگ
داشتند، در عامل دوم غيرسياسيون و در عامل سوم سياسيونى عامل تشديد موج 
شدند كه مى خواستند منش سياسى خود را به هر قيمت حاكم كنند و در اين 
ميان با استفاده از واژگان اسلامى هر وسيله اى را با تقدس هدف توجيه كردند. 
ــودجو در بخش آموزش عالى و علم و فناورى نيز با فرو كاستن علم و  عوامل س
ــور  فناورى به آموزش، مجال راحتى كه يافتند نوعى خودرايي در بدنه علم كش

وارد و سپس يكه تازى كنند. 
اثر هم افزايى اين سه عامل را بايد ناشى از هم جهت شدن سه گروه اجتماعى 
دانست كه عمدتا از غيراصلاح طلب هستند. بنابراين در تحليل شرايط كنونى بايد 
به تفكيك اين سه طيف هم افزا توجه كرد و دانست كه مسووليت كج فهمى علم 
و اثرهاى سوء آن، متناظر با عامل اول خود دانشگاهيان و متوليان علم نوين اند. 
درمورد عامل دوم هم بايد دست كم پذيرفت كه دانشگاهيان بى تقصير نيستند. اما 
عامل سوم و رشد قدرت حاميان آن پديده اى است كه مشابه آن در تمام اعصار 
ــت. بايد اين پديده را گذرا دانست و اشكالات  ــورها ديده شده اس و در تمام كش
اجتماعى آن را كه مانع رشد و توسعه كشور مى شود عيان كرد. اينكه اين گروه 
اجتماعى با تاكيد بر پيشرفت هاى علمى يا دفاعى كشور از جامعه امتياز مى گيرد 
هم طبيعى است و هم نشانه نقطه ضعف دانشگاهيان است كه در مورد دو ذكر شد. 
با شروع دوره سازندگى و بدون التهاب سياسى در دهه 70، تشخيص نيازهاى 

صنعتى و دفاعى كشور منجر به حركتى شد در جهت درك بهتر علم، پژوهش، 
فناورى و توسعه. در نتيجه اين حركت وزارت فرهنگ و آموزش عالى به وزارت 
ــد. اين تغيير تنها بازى با كلمه ها نبود بلكه  علوم، تحقيقات و فناورى تبديل ش
ــعه ايران و شاهدى بر اينكه ايران در جهت درك بهتر مفهوم  نمادى بود از توس
دنياى مدرن و مدرنيت پيش مى رود. براى كنار آمدن با مدرنيت، و براى رهايى 
ــانظاميه اى، و براى جهش نهايى ايران پس از چندهزارسال از  از مفهوم علم پس
چنگال تصور«چوبين بودن استدلاليون» اين حركت دهه 70 گام اول بود، كه البته 
شكننده بود. جامعه ما، حتى جامعه دانشگاهى ايران، هنوز توافق قطعى روى اين 
ــوع ندارد و اين حركت را هم هيچ گاه به عنوان يك «چرخش بينش» مهم  موض
ــى طرفداران منش  ــت كه اولين موج سياس و اثرگذار تلقى نكرد. بى جهت نيس

سياسى نظاميه اى و تحديد خرد اين حركت را متوقف كرد. 
ــدون تغيير نام،  ــم وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، ب ــت نهم و ده در دول
محتوايى متناسب با وزارت آموزش عالى به خود گرفت. نقش پژوهش و فناورى 
ــد. اما  ــيد و آموزش، محور همه تصميم گيرى ها ش در اين وزارت به حداقل رس
چون اين حركت مبتنى  بر تفكر نظاميه اى بود، نوع آموزش، نوع استخدام هيات 
ــطوح عالى هم متناسب با تفكر نظاميه اى،  ــجو در س علمى، و نوع گرفتن دانش
يعنى محدود و مقيد كردن خرد، شد. متوليان اين امر الزاما متوجه اين شباهت 
ــاده انگارانه، گاهى مزورانه، به فكر«اصلاح»  تاريخى نشدند و نيستند، و گاهى س
ــاد در نسل جوان و به  جوانب گوناگون آموزش عالى افتادند، و به فكر كاهش فس
قولى«قانون پذير» كردن نسل جوان دانشجويى! اما اين توقع قانون پذير كردن، كه 
ــت، در بطن سياست ها و حركت هاى كنونى  على الاصول واژه مطلوب مدنى اس
آموزش عالى هم به معنى«تحديد خرد و ممانعت از خلاقيت» است؛ هم تاثير با 
واسطه آن از اين نوع است، و هم اينكه در نسل جوان يأس ايجاد و فرار مغزها را 
تشديد كرده است. حتى اگر هيچ يك از اين اثرها خواسته طرفداران اين منش 
نباشد، از نتايج محتوم اعمال اين منش هاست. تخليه ايران از افراد خلاق با اين 
منش حتما سرعت خواهد گرفت و خلاقيتى كه ايران در اين دوران تاريخى به 
آن به شدت نيازمند است دراختيار قدرت هاى بيگانه خردگرا قرار داده و ايران از 

ژن هاى برجسته تهى مى شود. 

خلاقيت و نوآورى، مفاهيمى نيستند كه بتوان آنها را در شرايط محدوديت 
ــروط مفاهيمى از نوع  ــروط، و خلاقيت مش ــد و پرورش داد. خرد مش خرد رش
ــيس نظاميه ها  مربع مثلثى اند، متناقض و نامربوط! به علاوه دوران ما دوران تاس
و حكومت سلجوقيان يا مغول نيست كه جوانان ما تن به اين نوع قيد و شرط ها 
ــهولت  در تفكر، خلاقيت و آموزش بدهند. به غير از راه فرار و مهاجرت كه به س
در اختيار است و به غير از نيروهاى مكنده كشورهاى پيشرفته كه تشنه مغزهاى 
فرارى اند و به غير از شرايط جمعيتى اين كشورها كه آنها را ناچار مى كند مهاجر 
بپذيرند، راه هاى«درونى» براى دفع اين قيد و شرط ها وجود دارد؛ كافى است يكى 
ــب هاى ماه رمضان بعد از افطار تا سحر به ولنجك تهران برويد تا به وضوح  از ش

شاهد اين راه هاى فرار درونى بشويد: قطبيدگى ظاهرى و معنوى جامعه! 
ــتخدام هيات علمى، با تمركز در گرفتن دانشجوى دكتراى  با تمركز در اس
ايران، با تمركز مديريت در دست گروهى با تفكرى بسيار جزمى و انحصارطلبانه 
و با اعمال تفكرى بسيار آموزش مدار به وضوح به سمت اعمال محدوديت  در تفكر 
و خلاقيت رفته ايم. همين طور وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به وزارت آموزش 

در كشور با قرائتى خاص تبديل شده است. 
ــتاوردهاى علمى و فناورى كنونى جمهورى اسلامى نتيجه آزادمنشى،  دس
ــت. نتيجه تحديد  ــرش تكثر در دو دهه اول انقلاب بوده اس ــدى، و پذي خردمن
ــكار خواهد شد. از طرف ديگر اين دوران نمى تواند ديرپا  خردمندى به زودى آش
ــى، تهديدهاى بين المللى و نيازهاى دفاعى كشور در  ــرايط ژئوسياس ــد: ش باش
درازمدت با خلاقيت محدود و مشروط سازگار نيست. ايران نياز به خلاقيت دارد و 
ديگر هيچ چاره اى جز آزادكردن خرد و خلاقيت ندارد. اگر خودمان دست به اين 
كار نزنيم، قدرت هاى بيگانه يا مجبورمان مى كنند يا اسير نيازهاى آنها مى شويم. 
دانشگاهيان و متخصصان لازم است اين دوران سخت و گذراى تحديد خرد 
ــپرى كنند. چه اصولگرايان و چه اصلاح طلبان هردو بايد شرايط  را با بصيرت س
ــى و دوران تحولات تاريخى خاورميانه را درك كنند؛  اجتماعى دوران قطبيدگ
كمك كنند اجتماع علمى مدرن شكل بگيرد و بپذيرند كه رفع نيازهاى كشور 
عين توجه به علم مدرن است، چه در زمينه هاى مدنى و چه دفاعى، و اين ممكن 
نيست مگر با ايجاد زمينه براى رشد خردورزى. گروه اندكى كه با استفاده از ابزار 
ــلامى، با تقدس هدف، چه پاك و چه ناپاك و پذيرش هر  واژگانى انقلابى و اس
وسيله، خواسته  و ناخواسته، به عزت و سربلندى كشور لطمه زدند، استبداد در 
علم را به نمايش گذاشتند و آگاهانه و ناآگاه تلاش كردند نهادهايى برتر در علم و 
فناورى را به نام عدالت به نابودى بكشانند، گذرا هستند و جامعه به زودى خودش 

را تطهير خواهد كرد. 

قبايى تنگ بر تن علم
 رضا منصورى

ــعى دارم تا ضمن مرورى خيلى  ــتار س در اين نوش
ــى در ايران، به مشكلات  ــابقه جامعه شناس كوتاه بر س
ــى آن و كارگزارانش و كارهايى كه  و چالش هاى اساس
مى توان در آينده انجام داد اشاره كنم.  اميد است مطالب 
ــى در اين علم موثر واقع  ــد در جهت گيرى هاى آت بتوان

شود. 
سابقه و تحولات آن

ــد در ايران  ــى نه چندان جدي ــى، علم جامعه شناس
ــفه و اقتصاد در علوم  ــت. در مقايسه با تاريخ و فلس اس
ــت.  اما در كل به دليل اينكه  ــانى، علمى جديد اس انس
ــس اين علم در حد يك درس  ــال از تدري حدود 70 س
ــه در ايران مى گذرد،  ــپس تاسيس رشته و موسس و س
ــت و در طول مدت 70 سال گذشته  علمى جديد نيس
ــل همراه با كتاب و تحقيق و موسسه  بيش از چهار نس
و مفهوم و برنامه و رفتار، توليد كرده و توانسته است تا 
ــدود زيادى به تنظيم رابطه اش با ديگر علوم بپردازد.  ح
ــه اين علم  ــه نوع رابطه اى ك ــاص مى توان ب به طور خ
ــپس با بخش اعظم علوم انسانى و  با علوم تجربى و س
اجتماعى ايجاد كرده است اشاره كرد. با وجود اين هنوز 
ــامان رابطه اش با روانشناسى  اين علم در مرحله سروس
ــفه و الهيات است. تنظيم رابطه اين علم با علوم  و فلس
ــارف ديگر به يكى از اصلى ترين چالش هاى عمده  و مع
ــيارى را در حوزه علوم انسانى  ــده است و بس تبديل ش
به عنوان متخصص و صاحبنظر بدون توانايى و آگاهى 
وارد جامعه شناسى ساخته است. جامعه شناسان در اين 
ــنفكران، مورخان،  ــتمداران، روش زمينه كمتر از سياس
اديبان، متالهان، و منتقدان اجتماعى به اين بحث توجه 
كرده اند زيرا جامعه شناسان ايرانى تصور اين را دارند كه 
اين علم از مرحله تعيين رابطه با ديگر علوم گذر كرده و 
ــى و موضوعى خاص است.  داراى دامنه مفهومى و روش
با وجود اين طرح مكرر «تعيين رابطه جامعه شناسى با 
ديگر علوم و معارف» در طول حيات جامعه شناسى در 
ــول آن دارد. به اين لحاظ در  ــه در ظهور و اف ايران ريش
ــز آن در طول چهار دهه اخير  ــاز نگاهى به افت وخي آغ
انداخته و مشكلاتى كه براى اين علم ايجاد شده است 
ــم به طرح بعضى از الزام ها و  را بازگو مى كنيم تا بتواني
شرايط و جهت گيرى هاى لازم براى حركت آن در دوره 

جديد بپردازيم. 
ــه كتابى كه در طول دو دهه گذشته در مورد  در س
ــى در ايران نوشته ام، سرنوشت  سرنوشت جامعه شناس
ــح داده ام.  ــايه مدرنيته توضي ــى را در س جامعه شناس
كتاب «جامعه شناسى جامعه شناسى در ايران» در جهت 
كشف نيروهاى مهم و موثر در شكل گيرى و افت وخيز 
جامعه شناسى بود. در نهايت از سه نسل جامعه شناسان 
ايرانى ياد كرده ام. در كتاب «علم و مدرنيته» به پيوندى 
كه بين مدرنيته و علم و جامعه شناسى در ايران وجود 
داشته است پرداخته ام و در كتاب «جامعه شناسى، علم 
مناقشه برانگيز در ايران» به اصلى ترين مناقشه هاى موجود 
ــى و  ــان و جامعه شناس در طى زمان براى جامعه شناس
جامعه ايرانى به لحاظ جامعه شناختى پرداخته ام. در اين 
منابع محورى ترين مساله پيدايش و سير تاريخى علم 
جامعه شناسى در ارتباط با مدرنيته از طريق كنشگران 
چهار گانه (نسل هاى متعدد) و مناقشه هاى اصلى آن بوده 
است. چون به اندازه كافى در اين زمينه سخن گفته شده 
ــت، از طرح مجدد آنها در اين نوشتار پرهيز كرده و  اس
تمركز اصلى ام را بر نقش شرايط سياسى و اجتماعى و 
گفتمان هاى فكرى بعد از انقلاب اسلامى (حدود چهار 
دهه) بر جامعه شناسى، جهت شناخت سرنوشت آن قرار 
داده ام. به اين لحاظ بحثى كه در ادامه مى آيد بخشى از 
ــال سرنوشت جامعه شناسى  تاريخ كمى بيش از 70 س

ــدد فكرى در  ــه گفتمان هاى متع ــران و عطف ب در اي
ــت. نقطه مركزى در اين داورى نوع رابطه اى  جامعه اس
ــكل گيرى  ــت كه بين گفتمان هاى حاكم (كه به ش اس
دولت هاى متعدد در ايران منجر شده) با جامعه شناسى 
ــت بر  ــود زيرا مفروضى كه در اين يادداش برقرار مى ش
آن تمركز كرده ام جفت وجور شدن علم جامعه شناسى 
ــى در ايران است كه در  با گفتمان هاى فكرى و سياس
ــكل گيرى دولت در ايران منجر شده است.  نهايت به ش
هرچند كه هريك از گفتمان هاى موجود نتوانسته است 
سرنوشت تام و تمام براى جامعه شناسى رقم بزنند ولى 
ــار دهه به طور  ــده اند تا در طول چه هريك موجب ش
مستقل (خطى و تاريخى) سمت و سوى جامعه شناسى 

را در مقاطع گوناگون تعيين كنند. 
در ايران بعد از انقلاب اسلامى چهار گفتمان فكرى 
ــى در چهار دوره گذشته جارى بوده است كه  و سياس
ــى و جامعه شناسان  ــرو روى جامعه شناس هريك بر س
ــت. اين فقط گفتمان ها نبوده اند كه  ــده اس پاشيده ش
ــى را متاثر كرده اند، جامعه شناسى نيز بر  جامعه شناس
ــت. شايد  ظهور و افت وخيز گفتمان ها اثرگذار بوده اس
از ميان همه معارف اجتماعى در ايران، جامعه شناسى 
نقش بيشترى در ايجاد يا تشريح و گسترش هريك از 
ــته است. اثبات اين مطلب نياز به بحث  گفتمان ها داش
ــت موجود معطوف به آن  و تاملى ديگر دارد كه يادداش
ــت. در ادامه به شرح و بسط هريك از گفتمان هاى  نيس
چهارگانه در طول چهار دهه گذشته بر جامعه شناسى و 
نوع رابطه اى كه بين اين دو از طريق عمل جامعه شناسان 
و سازمان هاى اجرايى و تحقيقاتى و ديگر عوامل وجود 
ــت، مى پردازم. در يك نگاه كلى و بر اساس  ــته اس داش
ــات اجتماعى در ايران ما با چهار گفتمان فكرى به  ادبي
لحاظ تاريخى روبه رو هستيم: گفتمان انقلاب اسلامى كه 
همان گفتمان تغيير است، گفتمان بازسازى كه همان 
گفتمان توسعه اى و استقرار است. گفتمان اصلاحات كه 
همان گفتمان دموكراسى خواهى و جامعه مدنى است 
ــى كه همان گفتمان  ــت گفتمان عدالت طلب و در نهاي
ــلامى است. همه اين  ــت به گفتمان انقلاب اس بازگش
ــع ايران از دوران انقلاب  گفتمان ها در قالب چهار مقط
ــدال در ايران ظهور  ــلامى تا قبل از ظهور دولت اعت اس
كرده و مدعيان و مخالفانى داشته است. در ادامه به طور 
اجمال به وضعيت جامعه شناسى در هريك از اين چهار 

دوره و گفتمان اشاره مى شود. 
گفتمان انقلاب اسلامى با شعار تغيير  بنياد

ــلامى تا  ــه در دوره قبل و بعد از انقلاب اس آنچه ك
ــازى وجود دارد را تحت عنوان  ــكل گيرى دوره بازس ش
ــلامى كه  ــلامى با گفتمان انقلاب اس ــلاب اس دوره انق
ــن دوره محوريت با  ــده ام. در اي ــك بود، نامي ايدئولوژي
ــت، آزادى و  ــلامى (عدال ــى انقلاب اس ــاى اصل ايده ه
استقلال) و تغيير بنيادى جامعه ايرانى از نظام سلطنت 
ــت كه علوم انسانى در  ــت. طبيعى اس به جمهورى اس
ــانى در هر  ــده و اصحاب علوم انس اين دوره راديكال ش

ــى و حوزه  گرايش فكرى و سياس
كارى نيز منشا و مدعى تغييرات 
ــت  ــادى بوده اند. اينطور نيس بني
ــل  كه فقط نيروهاى انقلاب (نس
ــرات بنيادى  جديد) مدعى تغيي
بوده اند. ملى گراها و ماركسيست ها 
ــه بعدها خود را  و ديگران كه هم
ــداد كردند نيز مدعى  ليبرال قلم
تغييرات همه جانبه بودند. به دليل 
ــت  محوريت تغييرات بنيادى اس
كه انقلاب محقق شد والا انقلاب 
صورت نمى گرفت و يك جنبش 
اجتماعى اصلاح گرايانه خاص در 

ــكل مى گرفت. حضور همه مردم در  يك حوزه معين ش
ــرات بنيادى مورد  ــان از ظهور ميل به تغيي انقلاب نش
ــانى و  ــت كه علوم انس تاييد همه بود. در اين ميان اس

جامعه شناسى نقش عمده داشته است. ظهور شريعتى 
ــنفكران مسلمان كه جامعه شناس خوانده  از ميان روش
مى شود و استاد مطهرى كه متاله است و فيلسوف متفكر 
اجتماعى در كنار بسيارى ديگر از افراد و چهره هاى مهم 

در علوم انسانى نشان از شرايط خاص اين دوره است. 
ــن دوره رنگ وبوى  ــران در اي ــى در اي جامعه شناس
ــرايط جديد  ــت. ش ــته پيدا كرده اس متفاوت از گذش
ــى حدود دو دهه بر دانشگاه و حوزه  براى جامعه شناس
ــايد اولين  برنامه ريزى و حوزه هاى علميه حاكم بود. ش
ــى به عنوان علم  زمينه هاى ظهور ادعايى جامعه شناس
تغيير كه بعدها از آن تعبير ايدئولوژيك شدن ارايه شد، 
ــتاد مطهرى و دكتر  ــير اجتماعى اس را بتوان در تفاس
ــت وجو كرد. اين دو متفكر مسلمان در  ــريعتى جس ش
ــلامى كه ماركسيسم با ارايه  ــرايط قبل از انقلاب اس ش
ــد و فراگيرى كه توليد كرده بود  فضاى فكرى قدرتمن
ــخن از جامعه شناسى ماركسى داشت و طرفداران  و س
بسيارى را نيز پيدا كرده بود، طرح جامعه شناسى اسلامى 
يا جامعه بينى اسلامى را ضرورى ساختند. اين دو متفكر 
با مجموعه آثارشان تحت عنوان «جهان بينى اسلامى»، 
«اسلام شناسى»، «جامعه و تاريخ» و «تكامل اجتماعى» و... 
با توجه به مناقشه هايى كه ماركسيسم نسبت به فرهنگ 
اسلامى و ايرانى ايجاد كرده بود، به طرح ساختمان فكرى 
جديدى رسيدند. هر دو مدعى بودند كه راه نجات جامعه 
و جوانان از ماركسيسم، سروسامان دادن به ايده ها و نظام 
ــلامى با زبان جديد است. زبانى كه جوانان  معرفتى اس
ــته باشند و شرايط نقد ماركسيسم و  به آن رغبت داش
ــى را ممكن كند. آنها هريك با زبان و توان و  مادى گراي
مخاطبانى متفاوت به اين عرصه وارد شده و زمينه ظهور 
ــانى را فراهم كردند. از آغاز  ــى خاص در علوم انس فضاي
دهه 1350 تا پايان دهه 1360 علوم انسانى و اجتماعى 
در ايران متاثر از انديشه هاى اين دو متفكر بود. در بعضى 
ــراه هم عمل كرده و در بعضى  ــا اين دو فكر هم از جاه
از شرايط ساحت انتقادى نسبت به هم پيدا مى كردند. 
ــرى، تاكيد بر  ــر دو ايده و جريان فك ــتراك ه وجه اش
ــلام و دين تحت  ظهور رويكرد اجتماعى منبعث از اس
ــده متاثر از انديشه  عناوين متعدد بود. جريان ايجاد ش
ــتاد مطهرى، فلسفه جامعه شناسى كه بعدها تحت  اس
عنوان جامعه شناسى اسلامى معرفى شد را مورد دفاع 
قرار داد و جريان شكل گرفته از انديشه دكتر شريعتى 
ــلامى دفاع مى كرد. هردو جريان نفى  از جامعه بينى اس
ماركسيسم، نقد ماترياليسم، و نقد اثبات گرايى و برپايى 
ــم و جامعه را  ــى دينى از عل فهم
ــال مى كردند. البته در تقويت  دنب
ــه عوامل  ــگاه مجموع ــن نوع ن اي
ديگرى نيز موثر بودند كه به بعضى 
ــاره مى شود: سرسختى  از آنها اش
ــى بعد از  ــت هاى ايران ماركسيس
ــم  ــلامى بر ماركسيس انقلاب اس
ــه انقلاب  ــبت ب و بى اعتنايى نس
ــلامى و حوادث ايران معاصر،  اس
ارايه تفاسير ماده گرايانه از تحولات 
ــت مجدد به  معاصر ايران، بازگش
ــه غربى،  ــدى از انديش نوع جدي
ــى علمى در  ضعف جامعه شناس
دانشگاه هاى ايران، ظهور تعارضات سياسى، جنگ عراق 
عليه ايران، وقوع انقلاب فرهنگى و ضرورت بازبينى در 
علوم انسانى، و ورود نسل جديد جامعه شناسان ايرانى كه 

اكثرا درگير مسايل سياسى و فرهنگى در شرايط انقلاب 
ــلامى بوده و مدرس يا محقق و مدير و برنامه ريز در  اس
حوزه علوم انسانى و جامعه شناسى شدند. مجموعه شرايط 
ــلامى همراه با دو فضاى  ــده بعد از انقلاب اس اشاره ش
فكرى مذكور و مرتبط با جامعه شناسى، موجب شد تا 
تصويرى خاص از جامعه شناسى ظهور كند و حدود دو 
دهه بر كل اين علم در جامعه ايرانى حاكم شود. در اين 
فضا تلاش هاى بسيارى صورت گرفت. افزون بر حركت 
لاك پشتى سازمان جامعه شناسى كه به تدريس و تاليف 
حداقلى مى پرداخت، تلاش هاى جديدى صورت گرفت. 
بسيارى در اين زمينه تلاش كردند و به طور خاص دفتر 
همكارى حوزه و دانشگاه بيشترين تلاش را در اين زمينه 
ــاماندهى كرد و حاصل آن نيز مجموعه اى از كتاب و  س
مقاله و گزارش شد. در كنار اين تلاش، بسيارى از علماى 
ــان ايرانى (نسل جديد) با تاليف و  دينى و جامعه شناس
تحقيق، ابعاد جامعه شناسى اسلامى را توضيح دادند. ولى 
حاصل كار به تاليف كتاب و متن جدى نينجاميد. يكى 
از اصلى ترين دروسى كه در مقاطع سه گانه (كارشناسى، 
ــد «انديشه  ــد و دكترا) تدريس مى ش ــى ارش كارشناس
اجتماعى متفكران مسلمان» است. اين درس منشا ظهور 
ــان ايرانى شد كه بيشتر آنها بر  گروهى از جامعه شناس

حوزه جامعه شناسى اسلامى متمركز شدند و حاصل كار 
و تحقيقات آنها موجب گسترش اين فضاى مفهومى شد. 
ــروه ديگر اقدامى و كارى صورت  به غيراز تلاش اين گ
ــه اى  ــت و در گذر زمان دو حوزه مفهومى انديش نگرف
ــتاد مطهرى و دكتر شريعتى بيشتر در  متاثر از آثار اس
ــى و روشنفكرى مورد توجه قرار گرفت و  فضاى سياس
ضمن اينكه زمينه ظهور دوگانه روشنفكرى و علم گرايى 
ــم  ــكان نقد علم گرايى اثباتى و فمينيس ــد ام دينى ش
ــم را نيز فراهم ساخت. در حاشيه اين  و پست مدرنيس
وضعيت براى جامعه شناسى، بخشى از جامعه شناسى نيز 
بى اعتنا به مسايل فرهنگى و سياسى ايران دوره انقلاب 
در دو دهه قرار گرفته و با تمركز بر آموزش، زمينه هاى 
ظهور جامعه شناسى علمى و كاربردى و توسعه اى را در 

دوره سازندگى فراهم ساخت. 
 گفتمان بازسازى و توسعه اى 

ــذر از دوره آغازين، دوره تغييرات بنيادى  پس از گ
ــد،  ــى داخلى ش ــه همراه با جنگ و تعارضات سياس ك
ــكل گرفت. اين دوره حدود يك  ــازى ش گفتمان بازس
دهه به درازا كشيد زيرا ايرانى اى كه با ايده هاى انقلاب 
قصد بهبود شرايط و زندگى مردم را در منطقه و جهان 
داشت، در اثر درگيرشدن در جنگ و تعارضات سياسى 

ــروع كرده  ــعه نيافتگى جديدى را ش داخلى، روند توس
ــعه نيافتگى از تعطيلى و توقف كار و صنعت و  بود. توس
كارخانه و دانشگاه كه متفاوت از توسعه نيافتگى قبل از 
انقلاب بود. به اين لحاظ تز بازسازى با محوريت توسعه 
اصل و منشا ظهور گفتمان جديد كه دو چهره سياسى 
و اقتصادى داشت شد. گفتمان جديد هم سياسى بود 
ــل اينكه بر دولت  ــى بود به دلي و هم اقتصادى. سياس
متمركز و قوى تاكيد داشت و اقتصادى بود چون رشد 
و توسعه را اصل مى دانست. در حالى كه گفتمان قبلى 
بيشتر دينى و فرهنگى و سياسى بود. به دليل ماهيت 
متفاوت گفتمانى حاكم، نظام ادارى و سياسى متفاوتى 
ــور كارگزاران روبه رو  ــورد. ما در اين دوره با ظه رقم خ
هستيم. كسانى كه بيشتر به رشد و توسعه فكر مى كنند 
تا ارزش هاى دينى و فرهنگى. به اين لحاظ هم هست كه 
تقويت كارخانه و دانشگاه و صنعت در اولويت برنامه هاى 
دولت بازسازى و سازندگى قرار گرفت و هرجا كه رييس 
دولت و كارگزاران اصلى حاضر مى شدند افتتاحى در كار 

بوده است. 
ــى هم افتتاح مجدد  در اين دوره هم جامعه شناس
ــدى در تدريس و  ــرش جدي ــيوه و نگ ــم ش دارد و ه
ــت. در اين دوره  ــرده اس ــت و پژوهش پيدا ك مديري

جامعه شناسى سرنوشتى متفاوت از دو دهه قبل پيدا 
ــت بازسازى و توسعه اى با  كرد. به دليل سلطه سياس
مركزيت سازمان برنامه و بودجه و اهميت يافتن نظام 
ادارى و كارشناسى، جامعه شناسى وارد دوره جديدى 
شد. در ظهور اين وضعيت شرايط بسيارى موثرند كه 
ــرايت اين  اصلى ترين آن بحران در گفتمان قبلى و س
ــا جامعه و فرهنگ  ــى ب بحران به رابطه جامعه شناس
ــا در گرايش دينى و  ــد ت بود. اين وضعيت موجب ش
سياسى جامعه شناسى قبل افت جدى صورت گيرد و 
بى اعتنايى نانوشته به جامعه شناسى اسلامى ديده  شود. 
جامعه شناسى اسلامى اهميت دوران انقلاب اسلامى را 
ــانى كه براى سروسامان دادن  از دست داد و اكثر كس
ــده بودند متاثر از  ــگاه و حوزه  آم ــه اين فضا به دانش ب
قدرت و اهميت فضاهاى جديد در جامعه شناسى (اعم 
ــنتى) رغبت كمترى به تامل در اين  از نوگرايانه يا س
ــتند و در نتيجه اين بحث به حاشيه رانده  زمينه داش
ــازى  ــه دليل ضرورت در بازس ــد. از طرف ديگر، ب ش
ــرايط جنگ، ميل به جامعه شناسى  ــور بعد از ش كش
ــى ظهور كرد.  ــا دولت و نظام ادارى  و سياس همراه ب
اين نوع جامعه شناسى بيشتر از طريق سازمان برنامه 
و بودجه و مراكز تحقيقاتى كه در ادارات دولتى شكل 

گرفته بود، مديريت مى شد. مركز اين گفتمان، توسعه 
ــد از دوره طولانى انقلاب و جنگ بود. برنامه ريزان،  بع
مديران، اقتصاددانان، و سياستمداران نيروهاى مركزى 
اين گفتمان بودند و آنها با طرح مسايل و مناقشه هاى 
جديدى جامعه شناسان را به همكارى دعوت مى كردند. 
ــا محوريت حوزه  ــى ايران در اين دوره ب جامعه شناس
«جامعه شناسى توسعه روستايى و شهرى و سياسى، و 
صنعتى» محوريت يافت و مجلات علوم اجتماعى نيز 
اين راه را دنبال كردند. بيشترين مقاله هاى چاپ شده 
ــود. پرخواننده ترين  ــعه ب در مورد ابعاد گوناگون توس
مجلات اين دوره مناقشه شرايط بعد از جنگ و نتايج 
ــازندگى را  ــعه اى دولت س مترتب بر برنامه هاى توس
دنبال مى كرد. رابطه بين دولت و مردم، فقر و نابرابرى، 
ــعه در ابعاد گوناگون، تكنولوژى و توسعه، دين و  توس
ــعه و... موضوعات اصلى بودند. افزون بر سوگيرى  توس
توسعه اى مجلات، بيشتر كتاب هاى تاليفى و ترجمه اى 
ــجويى در مقاطع كارشناسى ارشد  و رساله هاى دانش
ــايل توسعه اى  و دكترى بر موضوعات و مباحث و مس

متمركز شده بودند.
در اين فضا، مطالعات توسعه، جامعه شناسى توسعه، 
ــتايى، جامعه شناسى  ــهرى و روس ــى ش جامعه شناس
سياسى، جامعه شناسى نابرابرى و... در مجموع دروس 
ــته جان گرفتند. در اين  ــگاهى اين رش و مباحث دانش
ــعه فراگير آموزش عالى در ايران و  ــت كه با توس فضاس
رقابتى كه بين دانشگاه آزاد و دانشگاه هاى دولتى صورت 
گرفت، رشته جامعه شناسى هم به لحاظ مقطع تحصيلى 
ــد و توسعه  و هم به لحاظ مراكز و مناطق در فرايند رش
ــت كه تدريس و  فراگير قرار گرفت. در اين موقعيت اس
ــطه استادان و  ــته و به واس تاليف و تحقيق در اين رش
ــان به يك كار و فضاى عمده تبديل  محققان و مدرس
شد. كمتر دانشگاهى را در كشور مى توان ديد كه رشته 
جامعه شناسى در آن وجود نداشته باشد. در هر گوشه و 
ــور، تدريس و تحقيق و بحث و بررسى تحت  كنار كش
ــى جارى بود. در نتيجه حجم انبوه  عنوان جامعه شناس
نيروى انسانى به عنوان دانشجو و استاد و محقق مرتبط 
ــى توليد و بسيارى از آنها توانسته بودند  با جامعه شناس
وارد بازار كار شوند. ميزان اشتغال به كار فارغ التحصيلان 
ــه با ديگر رشته ها در ايران در اين  اين رشته در مقايس

دوران و حتى دهه بعد بسيار كم بود. 
 گفتمان اصلاحات و جامعه مدنى

گفتمان اصلاحات كه مدعى دموكراسى اجتماعى 
ــر  و تحقق جامعه مدنى بود، نه س
ــى داشت و  ــتيز با كس جنگ و س
ــد و توسعه فراگير  نه اصرار بر رش
مى كرد. اين گفتمان قصد استقرار 
اجتماعى تا سياسى و دينى داشت. 
ــاظ اصلى ترين عناصر  ــه اين لح ب
ــم و دانش بود تا  ــش عل و ابزارهاي
سياست و اقتصاد. جامعه شناسى 
با گذركردن از دو دوره ايدئولوژيك 
ــعه اى با محوريت نيروهاى  و توس
انقلابى براى اولى و بوروكرات ها در 
قالب سازمان برنامه و بودجه براى 
دومى، به جامعه شناسى قدوقامتى 

مهم داده بود. البته اتفاقى كه در دوره اول بعد از انقلاب 
براى ارتباط و پيوند بين جامعه شناسى و جامعه شناسان 
ــتمداران برقرار  ــنفكران و سياس ــنفكرى و روش با روش

ــى با  ــده بود در كنار ارتباطى كه بين جامعه شناس ش
ــده بود، موجب شد تا ما  مديران و برنامه ريزان ايجاد ش
ــويم.  با پديده اى تحت عنوان «نقد اجتماعى» روبه رو ش
ــلامى و  ــاوت از جامعه بينى اس ــيار متف اين حوزه بس
برنامه ريزى اجتماعى است. حوزه نقد اجتماعى با ظهور 
دوره اصلاحات و اهميت يافتن جامعه مدنى همراه شد 
ــى و  ــان جديدى براى پيوند بين جامعه شناس و مدعي
ــدند. اين  اصلاحات و جامعه مدنى، مدعى اثرگذارى ش
ــى  ــتر در حوزه مطبوعات و نظام سياس ــراد كه بيش اف
ــى كه سروسامان دهنده  بودند به ضرورت جامعه شناس
ــد،  ــى و حوزه عمومى باش ــى و دموكراس ــه مدن جامع
ــت،  ــاره كردند. فرقى كه اين دوره با دوره قبلى داش اش
ــازمان جامعه شناسى بود.  عدم حضور آنها در درون س
البته فضاى دانشجويى علوم اجتماعى و جامعه شناسى 
تلاش در اصلاحاتى شدن اين فضاها داشتند كه بيشتر 
ــه نسبت به دانشگاه و علم باقى مى ماند.  در حد مناقش
ــل انقلابى مدعى  ــى كه در دوره اول و دوم، نس در حال
جامعه شناسى اسلامى و نسل جنگ و بازسازى مدعى 
ــعه اى در درون دانشگاه و سازمان  ــى توس جامعه شناس
جامعه شناسى حاضر بودند. همين وضعيت موجب شد 
تا جامعه شناسى هم مانند ديگر حوزه ها، دوگانه جديدى 
پيدا كند. اين دوگانه جديد (اصلاحاتى و غيراصلاحاتى) 
ــعه اى و دينى،  ــار دوگانه هاى ديگرى چون توس در كن
علمى و كاربردى، ماركسى و اثباتى و... منشا شكل گيرى 

آشوبى عمده شدند. 
 گفتمان اصولگرايى و بازگشـت به اصل با شعار 

عدالت عامه 
ــلامى با كسب تجربه هاى مهمى در حوزه  ايران اس
ــدى را پيدا  ــرايط بازنگرى ج ــى و مديريتى، ش سياس
ــرده بود. زيرا دوره طولانى در جهت تغييرات بنيادى  ك
ــازى و توسعه و در نهايت  گذرانده بود و بعد از آن بازس
ــن فضا ضرورت  ــرده بود. در اي ــى را طى ك اصلاح طلب
ــده بود. از گوشه و كنار جامعه  بازنگرى مجدد فراهم ش
صداى نقد درونى بلندتر از نقد بيرونى بود. نسلى ظهور 
كرده بود كه بى محابا بزرگان و سياستمداران سه دوره 

قبلى را مورد نقد و اعتراض قرار مى داد.
به اين لحاظ جامعه احساس خوشى در شكل گيرى 
ــادى جديد با كارگزاران خودى و معتقد  يك تغيير بني
ــرد. به اين لحاظ بود كه جامعه و  و آماده تغيير پيدا ك
ــد و به سرعت  ــت با چرخش عمده اى روبه رو ش سياس
ــام برنامه ريزى جديدى به گوش  صداى گفتمان و نظ
رسيد و سرنوشت بسيارى از عناصر اين نظام در مسير 

تغييرات عمده اى قرار گرفت. 
ــى بود  ــاى خاص ــه داراى ويژگى ه ــن دوره ك در اي
جامعه شناسى به طور همه جانبه مورد نقدوبررسى و در 
ــكال  ــى از جاها مورد اعتراض قرار گرفت. همه اش بعض
ــرار گرفت. هم  ــورد چالش ق ــى ايرانى م جامعه شناس
جامعه شناسى انتقادى هم جامعه شناسى علمى و هم 
ــلامى. از يك طرف مى توان  جامعه شناسى دينى و اس
ــران و  ــد مدي ــد قص ــى ش مدع
سياستگذاران علمى در بازگشت 
ــى  ــه دوره آغازين جامعه شناس ب
ــد  ــرا نق ــود زي ــلاب) ب (دوره انق
ــانى و  همه جانبه علم و علوم انس
جامعه شناسى در دستور كار قرار 
ــرف ديگر، به دليل  گرفت و از ط
ــاره به جامعه شناسى بومى و  اش
اسلامى واردشدن به دوره جديد 
ــود. هم  ــته ديده مى ش ــن رش اي
ــت به دوره  مى توان نوعى بازگش
ايدئولوژيكى علم و جامعه شناسى 
را ديد و هم ضرورت واردشدن به 
ــده در ايران و  دوره جديد با توجه به تجربه هاى ايجادش
جهان. مى گويم بازگشت به دوره انقلاب است زيرا همان 
مطالبى كه در آن دوره گفته مى شد و همه منابعى كه 

ــتفاده قرار گرفت و افرادى كه در آن دوره كار  مورد اس
ــروع كرده را ناتمام گذاشته بودند يا اينكه نتوانسته  ش
ــد تمام كنند، دوباره به ميدان آمده بودند. از طرف  بودن
ديگر، عده اى هم معطوف به جهت گيرى ها و مناقشه هاى 
ــه  ــه غربى از قبيل انديش ــده در جهان انديش ايجادش
ــيم، و فرااستعمارى  فرااثباتگرايى، فرامدرنيته، فمينيس
شدند و از ضرورت جهشى در نظام علمى و دست يابى به 
علوم و معارف جديد سخن گفتند. دست يابى به علوم و 
معارف جديد بدون پيشينه سازمانى و نظرى و روشى در 

ايران ممكن دانسته شد. 
ــى و اثباتى و  ــى ماركس ــن دوره جامعه شناس در اي
ــت يابي  ــتاى طرح و دس ــعه اى و برنامه اى در راس توس
جامعه شناسى اسلامى و جامعه شناسى بومى مورد نقادى 
و اعتراض قرار گرفت. با وجود اين تحقق اين دو خواسته 
به سادگى دنبال نشد. زيرا به دليل قدرتى كه جريان هاى 
رقيب جامعه شناسى اسلامى و جامعه شناسى بومى در 
سازمان جامعه شناسى داشتند، هر نوع عملى و اقدامى 
به سادگى نمى توانست صورت گيرد. اولين گام، مقاومتى 
ــمى  ــازمان رس بود كه در ورود اين دو نياز در درون س
جامعه شناسى شكل گرفت. مقاومت در اشكال گوناگون 
ــورد و حذف و چندپارگى  ــور كرد. مقاومت به برخ ظه
درونى جامعه شناسى به لحاظ مفهومى انجاميد. وضعيت 
آشفته و چندپاره جامعه شناسى با محوريت كنشگران 
سياسى و مدعيان اصلاح دانش و دانشگاه استمرار يافت. 
ــران و كارمندان و نيروهاى  ــن وضعيت راه ورود مدي اي
ــطح مديريتى و علمى در  كم تجربه و ناآزموده را در س
تغيير جهت جامعه شناسى و ديگر علوم انسانى رقم زد. 
ــع دوم بعد از مقاومت كه از آن مقطع درگيرى  در مقط
ــد، جاى  ــازگارى ياد ش و حذف و تعارض تا توافق و س
ــى گرفت. در  علم و دانش را اداره و نگاه حزبى و سياس
يك اقدام همه جانبه ضمن به كارگيرى نيروى انبوه به 
عنوان دانشجو و استاد، بازنگرى مباحث و كتاب ها اصل 
شناخته شد و بسيارى ناآزموده در اين راه قدم گذاشتند 
ــگاه و علم در ايران حاصلى در  كه در نهايت براى دانش

پى نداشته است. 
امروز جامعه شناسى 

ــته در كل  ــى در طى چهار دهه گذش جامعه شناس
متعامل با ظهور و افول گفتمان هاى چهارگانه دچار تغيير 
ــده است. تغييرات ايجادشده در هر دوره، بستگى به  ش
نوع ادعا و حساسيت كارگزاران هر گفتمان نسبت به آن 
دارد. شايد در دوره بازسازى جامعه شناسى فرصت فربهى 
بيشترى يافت در حالى كه در سه مقطع مرتبط با سه 
گفتمان ديگر، جامعه شناسى بيشتر مورد نقد و اعتراض 
ــازمان  ــت كه س ــت. در اين وضعيت اس قرار گرفته اس
جامعه شناسى مورد مداخله گرى بيشترى قرار داشته و 
حاصل كار جامعه شناسى نيز ايده و انديشه تا برنامه بوده 
است. در حالى كه در دوره سازندگى حاصل تعامل بين 

جامعه شناسى و گفتمان سازندگى، برنامه بوده است. 
هر نوع مداخله و تصميم گيرى در مورد جامعه شناسى 
به عنوان يكى از عناصر نظام علمى در ايران بدون توجه 
ــلامى  ــه تاريخ تطورى آن در قبل و بعد از انقلاب اس ب
ــامان دادن  ــود. قطعا راه حل سروس ــى خواهد ب بى معن
ــت هيچ يك از فضاهاى حاكم بر  جامعه شناسى بازگش
ــت. زيرا  اين علم با توجه به گفتمان هاى چهارگانه نيس
ــى ايرانى در بردارنده تجربه هريك از اين  جامعه شناس
ــرايط را دارد. بايد راهى جديد براى سروسامان دادن  ش
ــكلات اين علم پيشه كرد.  اما اينكه سوگيرى ها  به مش
ــت يابى به اين  چه خواهند بود و راه ها و روش هاى دس
ــوگيرى ها كدامند، نياز به بحث و بررسى دقيق ترى  س
ــرادى كه بدون  ــرورت دارد تا اف ــه طور قطع ض دارد. ب
توان و شناخت و صلاحيت، در مقام سياستگذارى قرار 
ــر توان و تخصص و  ــد به كنار رفته و اصل را ب گرفته ان
تجربه قرار دهيم و ضمن توجه به شرايط بومى جامعه و 
فرهنگمان و نيز به تحولاتى كه اين علم در سطح جهانى 

دچار شده است برنامه ريزى جديد صورت گيرد. 

 تقى آزادارمكى

 نوآم چامسكى
 ترجمه: مهرداد امامى

جامعه شناسى؛ 4 دوره، 4 گفتمان

سرنوشت جامعه شناسى در ايران معاصر 

هر نوع مداخله و تصميم گيرى 
در مورد جامعه شناسى به عنوان 

يكى از عناصر نظام علمى در ايران 
بدون توجه به تاريخ تطورى آن 
در قبل و بعد از انقلاب اسلامى 

بى معنى خواهد بود. قطعا راه حل 
سروسامان دادن جامعه شناسى 

بازگشت هيچ يك از فضاهاى حاكم 
بر اين علم با توجه به گفتمان هاى 

چهارگانه نيست

در يك نگاه كلى 
و بر اساس ادبيات اجتماعى 

در ايران ما با چهار گفتمان فكرى 
به لحاظ تاريخى روبه رو هستيم: 

گفتمان انقلاب اسلامى 
گفتمان بازسازى 
گفتمان اصلاحات 

و در نهايت گفتمان عدالت طلبى 
كه همان گفتمان بازگشت 

به گفتمان انقلاب اسلامى است
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